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رویای مردان ایرانی

ماردین 
ابراهیم در 

شخصیت‌پردازی‌ 
عملکرد 

موفقی داشته 
و حتی نوع 

روایتش هم 
قابل تأمل 

است. ساخت 
و پرداخت 
شخصیت 

اوفلیا که 
در نتیجه 

شوک ناشی 
از مواجهه 

با جسد 
پدرش قدرت 

تکلم خود 
را از دست 

می‌دهد و سر 
از تیمارستانی 

در انگلستان 
درمی‌آورد، 

کار هر کسی 
نیست. روایت 
پریشانی حال 

و افسردگی 
حاد این 

شخصیت را 
خیلی خوب 

و استادانه 
درآورده است

وقتـــی مریوان حلبچـــه‌ای، مترجم پـــرکار و دغدغه‌مند، تصمیم می‌گیـــرد اثری را به 
زبان فارســـی برگردانـــد، تنها یک کتاب تازه به قفســـه کتابخانه‌ها اضافه نمی‌شـــود؛ 
بلکه پلی برای نزدیکی هرچه بیشـــتر فرهنگ‌های همســـایه برقرار می‌شـــود. »رویای 
مـــردان ایرانی«، رمـــان تحسین‌شـــده‌ ماردین ابراهیم، نویســـنده، شـــاعر، مترجم و 
اســـتاد دانشـــگاه متولد ۱۹۷۴ در ســـلیمانیه کردســـتان عـــراق، اثری اســـت که رنج، 
عشـــق و میراث مشـــترک ســـاکنان خاورمیانه را با روایتی تـــازه و شـــاعرانه به تصویر 
می‌کشـــد. ابراهیم که نزدیک به دو دهه از زندگی خود را در لندن گذرانده و حضوری 
فعـــال در ادبیات کردی معاصـــر دارد، اولین اثر داســـتانی خود را با الهـــام از هویت و 
سرگذشـــت مردم این منطقه نوشته اســـت؛ او در کنار نویســـندگی، در حوزه ترجمه 
و جستارنویســـی نیز نام‌آشناســـت و همواره دغدغه پیوند زدن ســـنت و نوگرایی را در 

آثارش دنبال کرده اســـت.
در قلـــب این رمان، شـــاهکار ادبی کهـــن »مم و زین« مـــوج می‌زند؛ اثری عاشـــقانه 
و حماســـی از ســـده هفدهم میلادی، نوشـــته احمد خانی که در ادبیـــات کرد همان 
جایگاهی را دارد که »رومئو و ژولیت« برای غربیان ؛ روایتی از عشـــق ممنوع، جدایی، 
هویت و مبـــارزه که طـــی قرن‌ها به اســـطوره‌ای اثرگـــذار تبدیل شـــده و الهام‌بخش 
نســـل‌های بی‌شـــماری از شـــاعران و نویســـندگان بوده اســـت. »مم و زیـــن« نه تنها 

ستایشـــگر امید و پایـــداری، بلکه نمادی از وحدت و پیوند اســـت.
حلبچه‌ای که طی ســـال‌های گذشـــته نقش مهمی در معرفی نویســـندگان شاخص 
ادبیـــات کردســـتان عراق همچـــون بختیار علـــی و فرهـــاد پیربال به فارســـی‌زبانان 
ایفا کرده، این بار ســـراغ نســـلی تازه از نویســـندگان این جغرافیا رفته اســـت؛ نسلی 
کـــه جســـورانه میان اســـطوره و واقعیت حرکـــت می‌کنـــد و روایت را از حصـــار زمان 
و جغرافیـــا می‌رهانـــد. »رویای مـــردان ایرانی« نه فقـــط بازآفرینی خلاقانـــه‌ای از »مم 
و زین« اســـت که آینـــه‌ای در برابـــر خاورمیانه امروز نیز هســـت؛ با شـــخصیت‌هایی 
چندوجهی، روایتی متفاوت و نگاهی شـــاعرانه به عمیق‌ترین تراژدی‌های انســـانی. 
منتقدان ادبی انتشـــار این اثـــر را مصداقی از تلاش و تعهد مریـــوان حلبچه‌ای برای 
گســـترش فرهنـــگ گفت‌وگـــو می‌دانند؛ پلـــی از ادبیات بـــرای پیونـــد قلب‌ها، حتی 

آن‌سوی مرزها.

 
 با ترجمه »رویای مردان ایرانی«، 

ماردین ابراهیم را به مخاطبان 
ایرانی معرفی کرده‌اید؛ چه 

ویژگی خاصی در آثار این 
نویسنده، شما را به ترجمه اولین 
نوشته داستانی‌اش ترغیب کرد؟  
مـــن و ماردیـــن ابراهیـــم دوســـتانی 
قدیمی هســـتیم. ماردین نویســـنده و 
مترجم، شاعر و جستارنویسی مطرح 
اســـت. دو دهـــه بعد از بختیـــار علی، 
هیوا قـــادر و فرهاد پیربـــال که از آنان 
هـــم کتاب‌های متعـــددی ترجمه و به 

مخاطـــب ایرانی معرفـــی کرده‌ام.

»رویای مردان ایرانی«سال 2008 
منتشرشد،چرا ترجمه شما از 

آن با تأخیری قابل توجه منتشر 
شده؟

»رویـــای  رمـــان  کـــه  ســـالی  همـــان 
مـــردان ایرانـــی« منتشـــر شـــد )2008( 
آن را خوانـــدم، بســـیار تحت‌تأثیر قرار 
گرفتـــم و ترجمـــه‌اش کردم امـــا بنا بر 
حذفیـــات زیـــاد ممیزهـــای معاونـــت 
از  اد،  احمدی‌نـــژ دولـــت  فرهنگـــی 
انتشـــارش صرفنظـــر کـــردم و تقریبـــاً 
با وقفه‌ای هفده ســـاله منتشـــر شـــد. 
در دولت‌هـــای بعـــدی ممیزی‌هـــای 
کمتـــری بـــه آن تحمیـــل کردنـــد امـــا 
همچنـــان ترجیحـــم بـــه صبـــر کردن 
بود. خوشـــبختانه در نهایـــت با تغییر 
بســـیار کمـــی منتشـــر شـــد. از بحث 
ممیـــزی کار کـــه بگذریـــم، ایـــن رمان 
یک اثـــر تجربه‌گرای متفـــاوت و خاص 
است. کســـب چنین تجربه‌ای از سوی 
یـــک نویســـنده کتـــاب اولـــی کار مهم 
و پرریســـکی به شـــمار می‌آیـــد. حتی 
فضای کلی کار و شخصیت‌پردازی‌های 
آن نیـــز فراتر از یک نویســـنده با تجربه 
اســـت. آن هـــم در شـــرایطی که بحث 
کتابـــی کم‌حجـــم درمیان اســـت. این 
مســـأله هم بـــه جهت مضمـــون و هم 

ســـاختار اثـــر جای بحـــث دارد. 
 به خصوص که ابراهیم در این 

کتاب سراغ یکی از آثار شاخص 
ادبیات کهن کردی رفته که با 
این کار ریسک بیشتری کرده 

است. به هرحال وقتی بحث آثار 
شاخص و کهن به میان می‌آید، 
نقدهای موشکافانه‌تری متوجه 

اثر می‌شود!
بلـــه. ماردیـــن ابراهیم در ایـــن کتاب 
ســـراغ »مم و زین«، شـــاهکار جهانی 
ادبیـــات کهـــن کـــردی رفتـــه اســـت. 
همان‌طـــور کـــه گفتیـــد بهره‌منـــدی 
از چنیـــن آثـــاری در کنار تمـــام فواید 
و کارکردهای احتمالی‌‌شـــان، ســـبب 
نهـــا  آ ی‌تـــر‌  جد نقـــد  و  موشـــکافی 
می‌شـــود. او زندگـــی خالـــق ایـــن اثر 
ماندگار قرن شـــانزدهمی را دستمایه 
خلـــق نوشـــته‌اش ســـاخته و دربـــاره 
تلاش حکومـــت عثمانی برای نابودی 
دست‌نوشـــته‌های احمد خانی نوشته 
اســـت. آن‌طور که در کتاب هم آمده، 
در نهایت همه دست‌نوشـــته‌ها نابود 
می‌شـــوند و فقـــط یکـــی از آنهـــا بـــه 
اصطلاح جان ســـالم به در برده و سر 

از ایـــران درمی‌آورد.

 مواردی که درباره این شاهکار 
ادبی در کتاب آمده، برگرفته از 

واقعیت هستند یا اینکه ماردین 
فقط برای جلب توجه مخاطب 

از نام این اثرعاشقانه بهره گرفته 
است؟

تمام و کمال واقعی نیســـت اما وقایع 
تاریخی در آن حضـــور دارند. از جمله 
می‌تـــوان بـــه توجهی اشـــاره کـــرد که 
نویســـنده در ایـــن کتاب به طـــور غیر 
مســـتقیم به ماجرای 1915 و قتل‌عام 
ارامنـــه از ســـوی عثمانی نشـــان داده 
اســـت. او به فجایعی پرداخته اســـت 
کـــه فقـــط فیزیکـــی و در قالب جنگ 
نیســـتند بلکه به عرصه کتاب و متون 
هـــم می‌رســـند. بـــا وجـــود ایـــن، این 
کتـــاب را نمی‌تـــوان رمانـــی تاریخـــی 
دانست. داستان آن از دوران عثمانی 
و صفویه شـــروع می‌شـــود و بـــه ایران 
معاصـــر هـــم می‌رســـد، از اصفهان آن 

دوران گرفتـــه تـــا خراســـان که بخش 
زیادی از ماجـــرا در آن می‌گـــذرد. اگر 
کســـی دربـــاره ادبیـــات خراســـان در 
قرن‌هـــای مختلـــف مطالعـــه کـــرده 
باشد، متوجه حضور هوشمندانه این 
خطـــه در رمان می‌شـــود. ایـــن موارد 
عوامل مؤثری در علاقـــه‌ام به ترجمه 

این اثـــر بودند.
 

 فقط بحث مضمون اثر است که 
آن را کار شاخصی ساخته یا از 

نظر ساختاری هم »رویای مردان 
ایرانی« اثر شاخصی است؟

ماردین ابراهیم در شـــخصیت‌پردازی‌ 
هـــم عملکرد موفقی داشـــته اســـت. 
حتی نـــوع روایتـــش هم قابـــل تأمل 
اســـت. همیـــن شـــخصیت اوفلیـــا را 
ببینید. ســـاخت و پرداخت شخصیت 
این دختر که در نتیجه شـــوک ناشـــی 
از مواجهـــه بـــا جســـد پـــدرش قدرت 
تکلم خود را از دســـت می‌دهد و ســـر 
از تیمارستانی در انگلستان درمی‌آورد، 
کار هر کسی نیســـت. روایت پریشانی 
حال و افســـردگی حاد این شـــخصیت 
را خیلـــی خـــوب و اســـتادانه درآورده 
اســـت. البتـــه ایـــن فقـــط نظـــر مـــن 
مترجم نیســـت. منتقـــدان ادبی هم 
بـــا چنین نگاهی به شـــخصیت‌پردازی 
اوفلیـــا پرداخته‌انـــد؛ آنان هـــم تأکید 
زیـــادی بر موفقیـــت ماردیـــن ابراهیم 
در ایـــن کار دارنـــد. همین اســـت که 
تأکیـــد دارم نوشـــتن چنیـــن رمانـــی 
بـــدون تجربـــه قبلـــی ریســـک بزرگی 
محســـوب می‌شـــود، به خصـــوص که 
ســـراغ شـــاهکاری رفتـــه کـــه منجر به 
جلـــب توجـــه و البتـــه دقـــت بیشـــتر 
منتقدان به نوشـــته‌اش شـــده است.

 ماردین ابراهیم در 
شخصیت‌پردازی اوفلیا، 

تحت‌تأثیر اوفلیای هملت هم 
بوده است؟

بلـــه و هـــر دو از جهاتـــی بـــه یکدیگر 
شـــباهت دارند. از جهت ســـاختاری، 
فصل‌بندی‌هـــای  نـــوع  در  حتـــی  او 
ایـــن کتـــاب  بـــرای  کـــه  مینی‌مالـــی 
انتخـــاب کـــرده هـــم جســـارت زیادی 

مغازه پدرم نســـبتاً کوچک بود و بیشـــتر به کارگاه عطرسازی 
شـــباهت داشـــت تا مغازه. نمی‌دانســـتم به خاطـــر دویدن 
نفســـم بالا نمی‌آمـــد یا بوی تنـــد و غیرعادی عطـــری که در 
مغازه پـــدرم پیچیده بود. قبل از آن که وارد مغازه شـــوم، با 
اضطراب و ترس ناشـــی از بوی تند عطـــر و غیاب پدرم صدا 
کردم»بابا!... بابا!...« اما هیچ جوابی نشـــنیدم. وارد مغازه 
شـــدم و پدرم را دیدم که غرق خون، با شـــکمی شکافته بر 
تلی از شیشه‌های خردشـــده عطر افتاده است. یکه خوردم 

و با دهانی باز به او خیره شـــدم، زبانـــم بندآمده بود.
مغازه نســـبتاً تاریک بود و شـــمعی کم‌ســـو که پدرم همیشه 
از زن هنـــدی روبـــه‌روی خانه‌مـــان می‌خرید، کمـــی آنجا را 
روشـــن کرده بود. شعله شـــمع چهره پدرم را رخشان کرده 
بود و توانســـتم شیشه شکســـته خون‌آ‌لود نوشیدنی را کنار 
پدرم ببینـــم. خشـــکم زده بود. هیـــچ کاری نمی‌توانســـتم 
بکنم؛ فقط توانســـتم فریـــاد بزنم. آن فریـــاد، آخرین فریاد 
مـــن بـــود، آخریـــن صدایـــی کـــه از گلویـــم خارج شـــد. با 

صـــورت رنگ پریـــده و زبـــان بند آمـــده، مثل دونـــده‌‌ای در 
حال مســـابقه، چنـــان تند به طـــرف خانه دویـــدم که انگار 
نه انگار دختر هجده‌ ســـاله‌ای بودم کـــه کل عمرش را فقط 
میـــان خانه و مدرســـه و مغازه پدرش رفت‌وآمـــد کرده بود. 
سرآســـیمه و آشـــفته وارد خانه شـــدم و مـــات و مبهوت به 
مادرم نـــگاه کردم. دســـت راســـتم را به طرف مغـــازه پدرم 
دراز کردم. مادرم انتظار نداشـــت چیـــزی بگویم، خودش 

فهمیـــده بود فاجعه‌ای رخ داده اســـت.
حـــالا کـــه بـــه آن روز می‌اندیشـــم از خـــودم می‌پرســـم چه 
فکری به ذهن مادرم رســـیده بود؟ معلوم اســـت که مادرم، 
بـــا آن شـــم زنانـــه، به دلـــش افتـــاده بود کـــه اتفاقـــی برای 
همســـرش افتاده اســـت. شـــاید به خیالش پـــدرم تصادف 
کـــرده یا دچار برق‌گرفتگی شـــده بـــود، امـــا مطمئنم اصلاً 
فکـــرش را نمی‌کرد کـــه دو مرد پســـت‌فطرت شـــوهرش را 
بی‌رحمانـــه کشـــته‌اند. مادرم غـــذا و نوشـــیدنی را روی میز 
رها کـــرد و بیـــرون دوید و من هـــم به دنبالـــش دویدم...

از خـــود نشـــان داده اســـت. ویژگـــی 
خاصـــی کـــه متعلـــق بـــه رمان‌هـــای 
کوتاه یـــا به نوعـــی نوولا اســـت. او در 
هیچ‌کـــدام از فصل‌ها توقـــف طولانی 
ندارد. بـــدون آن که ناقص شـــوند به 
ســـرعت از آنهـــا می‌گـــذرد چـــرا که در 
نـــوولا نمی‌تـــوان همچـــون رمان‌های 
معمـــول بـــه موضوعـــات پرداخـــت. 
نویســـنده به ناچـــار بایـــد تمرکز کمی 
بـــر شـــخصیت‌ها داشـــته باشـــد و در 
عین حـــال از پـــس وظیفـــه‌ای که در 
بـــه دوش شـــخصیت‌ها  نوشـــته‌‌اش 

گذاشـــته اســـت هـــم برآید.
 

 به نظر می‌رسد که ابراهیم در 
این اثر توجهی ویژه به وضعیت 
کلی خاورمیانه طی سالیان دراز 

داشته نشان داده؛ خاورمیانه‌ای 
که همواره متحمل درد و رنج 

زیادی شده است!
بله، بـــه خصـــوص که طـــی قرن‌های 
ناآرامی‌هـــای  و  جنگ‌هـــا  مختلـــف 
تحمیـــل  منطقـــه  برایـــن  متعـــددی 
کرده‌انـــد. حتـــی تصویـــری از رنـــج و 
دشـــواری‌های تحمیلی بر جهان سوم 

هـــم در ایـــن اثـــر دیده می‌شـــود.

 او در استفاده از اسطوره هم 
جسورانه عمل کرده است!

بلـــه و خیلـــی خـــوب از آن بهـــره برده 
اســـت. اینهـــا گویای مطالعاتی اســـت 
کـــه او دربـــاره تاریخ عراق و از ســـویی 
کشـــورهای این منطقـــه انجـــام داده 
است. از ســـوی دیگر ماردین آشنایی 
خوبـــی هـــم بـــا اســـطوره‌ها و ادبیات 
دارد کـــه همـــه اینهـــا نتیجـــه نهایـــی 
نوشـــته‌اش را به کاری فراتر از نوشـــته 
یـــک نویســـنده کتـــاب اولـــی تبدیـــل 
کـــرده اســـت. ماردیـــن ابراهیم خیلی 
هوشـــمندانه و آگاهانـــه ایـــن رمان را 
نوشـــته اســـت. به نظـــر می‌رســـد که 
»رویای مردان ایرانی« نتیجه ســـال‌ها 
مطالعـــات عمیـــق و کاوشـــگرانه‌اش 
باشـــد. طـــی پنـــج- شـــش ماهـــی که 
می‌گـــذرد،  رمـــان  ایـــن  انتشـــار  از 
نشســـت‌های نقد و بررســـی متعددی 
برای ایـــن اثـــر در شـــهرهای مختلف 

برگزار شـــده اســـت. با حضور در این 
نشســـت‌ها بـــا بازخوردهـــای خوبـــی 
روبه‌رو شـــده‌‌ام کـــه گویای اســـتقبال 

جامعـــه کتابخـــوان ایرانی اســـت. 

 ماردین ابراهیم با اولین 
نوشته‌اش حضور قدرتمندی 

از خود به نمایش می‌گذارد؛ 
حضوری که بی‌شک توقع‌ 

منتقدان و علاقه‌مندان را از او 
در کارهای بعدی‌اش بالاتر برده 

است. این افزایش توقع در 
ادامه مسیر برای او مشکل‌ساز 

نشده است؟
شـــیرکو  نظیـــر  نویســـندگانی  وقتـــی 
بیکس، شیرزاد حســـن و بختیار علی 
از او بـــا عنوان یک پدیـــده نوظهور در 
ادبیـــات کـــردی یاد کرده‌اند بی‌شـــک 
ادامـــه کار بـــرای او بســـیار ســـخت‌تر 
و توقعـــات از او بیـــش از حـــد زیـــاد 

شـــده‌ اســـت. بـــا ایـــن حـــال دومین 
نوشـــته‌اش هـــم کار خوبـــی اســـت. 
امـــا اغلـــب منتقـــدان توقع داشـــتند 
کـــه کاری بـــه مراتـــب بهتـــر از »رویای 
مردان ایرانی« را عرضـــه کند. هرچند 
که در نهایت نظـــر منتقدان همچنان 
به آثـــارش مثبـــت باقی مانده اســـت 
و خـــود مـــن هـــم کار ترجمـــه نوولای 
دیگـــری از ماردین را هم تمام کرده‌ام. 
اگـــر گرفتـــار سانســـور نشـــود بزودی 

می‌شود. منتشـــر 
 

 ماردین ابراهیم در آثار 
بعدی‌اش گرفتار تکرار »رویای 
مردان ایرانی« نشده؟ موفق به 

عبور از اثری که موفقیت زیادی 
برای او به دنبال داشته شده 

است؟
ابراهیـــم نویســـنده‌ای تجربه‌گـــرا بـــه 
شـــمار می‌آیـــد. در رمـــان جدیدی که 
از او ترجمه کرده‌ام و در دســـت چاپ 

اســـت خبری از تکرار نیســـت.
 

 در این اثر هم از تاریخ بهره 
گرفته است؟

بلـــه، ولی نه بـــه شـــکلی که بـــا تکرار 
درآمیختـــه باشـــد. البتـــه اســـتفاده از 
تاریـــخ دلیلی بـــر تکرار نیســـت. او در 
زبان و ســـاختار اثر هم شـــیوه تازه‌ای 
را در پیش گرفته اســـت. اگـــر نوولای 
»رویـــای مـــردان ایرانـــی« زبانـــی گاه 
شـــاعرانه دارد، در نوشـــته دوم چنین 
خبـــری نیســـت. ناگفتـــه نمانـــد کـــه 
ماردین ابراهیـــم در ترجمه هم اغلب 
ســـراغ آثار شـــاخصی رفته است و این 
نشـــان‌دهنده مطالعات زیادی اســـت 
که دارد. ماردین برخوردار از اندیشـــه 
انتقادی عمیقی اســـت کـــه بازتاب آن 
در آثـــار تألیفی و حتـــی ترجمه‌های او 

نیـــز دیده می‌شـــوند.
 

 ماردین ابراهیم، نویسنده‌ای 
از اقلیم کردستان است که از 
سال‌ها قبل در لندن زندگی 

می‌کند؛ با این حال چرا عنوان 
نوشته‌اش را »رویای مردان 

ایرانی« گذاشته است؟

او به ایرانیـــان علاقه زیادی دارد و آنان 
را مردمانـــی صلح‌دوســـت و صلح‌جو 
می‌داند. نوولا »رویـــای  مردان ایرانی« 
را هم می‌توان در ســـتایش دوســـتی و 
عشـــق و صلح دانســـت؛ مضامینی که 
غ از همه مرزبندی‌هـــا، جهانیان  فـــار

را بـــه صلح دعـــوت می‌کند.
 

 آقای حلبچه‌ای، درد و رنجی 
که به این منطقه جنگ‌خیز گره 

خورده است در همه ترجمه‌های 
شما حضوری دائمی دارد؛ 

این در نتیجه توجهی است 
که نویسندگان این اقلیم به 

مضامین مذکور دارند یا بحث 
سلیقه و انتخاب خودتان است؟

همان‌طـــور کـــه نویســـندگان در خلق 
آثـــار خود بـــه مضامین خاصـــی توجه 
دارنـــد، مترجمان نیـــز در انتخاب آثار 
خط فکـــری مطلـــوب خـــود را دنبال 

. می‌کنند
 

 میزان آشنایی مخاطبان ایرانی 
را با نویسندگان اقلیم کردستان 
در سال‌های اخیر چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
اگـــر بخواهم بنـــا بر تجربه شـــخصی 
خودم بـــه این ســـؤال پاســـخ بدهم 
بـــه گمانم بـــازار کتـــاب دیگـــر فقط 
در ســـیطره نویســـندگان اروپایـــی و 
علاقه‌منـــدان  نیســـت.  آمریکایـــی 
ادبیات جهان در ایران با نویسندگان 
کرد هم آشـــنا شـــده‌اند. خود من که 
تـــا بـــه امـــروز بازخوردهـــای زیـــادی 
از خواننـــدگان دریافـــت کـــرده‌ام. 
ادبیات کرد در ایران بســـیار محبوب 
اســـت و علاقه‌منـــدان بســـیاری دارد 
و همیـــن مایـــه دلگرمی بیشـــتر من 
اســـت و باتمام مشـــکلات و موانع و 
ســـختی‌هایی که وجـــود دارد، باتمام 
توانم بـــه کارم ادامـــه می‌دهم؛ کاری 
کـــه بـــا تمـــام وجـــود قریب به ســـه 
از  و  انجـــام می‌دهـــم  دهـــه اســـت 
ایـــن راه توانســـته‌ام پلـــی فرهنگـــی 
میـــان کردســـتان و ایـــران بزنـــم و 
 قلب‌هـــای بیشـــماری را باهـــم پیوند 

بدهم.

 »رویـــای مـــردان ایرانی« رمانی به قلـــم ماردین ابراهیم از نســـل دوم نویســـندگان کردی 
اســـت که بـــه بـــازار کتـــاب ایـــران وارد می‌شـــوند؛ نویســـندگانی که پـــس از نســـل اول 
هم‌صنفان‌شـــان، پا در همان مســـیر گذاشـــته و اســـتقبال مخاطب را به همـــراه دارند.
»رویـــای مردان ایرانی« را از چند منظر می‌توان تحلیل و بررســـی کرد. این رمان نیز مانند 
بســـیاری دیگـــر از آثار ادبیات کرد از نماد، اســـطوره و رئالیســـم جادویی بـــرای بیان آنچه 
قصـــد بیانـــش را دارد، بهره می‌بـــرد. اما جز اینها، رمانی اســـت در تقدیـــس امر مکتوب‌. 
یعنی می‌شـــود گفت این اثـــر در حقیقت کتابی اســـت در تمجید از کتاب و نقشـــش در 

ایجاد ســـاختار مبتنی بر آگاهی که لازمه داشـــتن جهانی آزاد اســـت.
در ایـــن رمـــان بیش از هر چیـــز با امر مکتوب روبه‌رو هســـتیم. اوفلیا، شـــخصیت اصلی 
کتاب، داســـتان زندگـــی خودش را می‌نویســـد و در حقیقـــت تبدیل به کتـــاب می‌کند. 
ماجـــرای اصلی کتاب درباره‌ تلاش دو دســـته بـــرای نابودی و از ســـویی حفظ یک کتاب 

اســـت. »مم و زیـــن«، یکی از ســـتون‌های اصلی فرهنـــگ و ادبیات کـــردی و رخدادهای 
پیرامونـــش در رمـــان ابراهیـــم تبدیل به ماجـــرای اصلی می‌شـــود. پدر اوفلیـــا به عنوان 
تصویـــری از یک فرد روشـــنفکر در رمان، صاحب یک کتابفروشـــی اســـت و شـــخصیت 
مـــردی کـــه به عنـــوان معلم در یکـــی از روســـتاهای منطقه بالـــکان به بچه‌هـــا خواندن 

و نوشـــتن یاد می‌دهـــد، نمادی اســـت از کســـی که به 
واسطه با ســـواد کردن کودکان، آنها را در مسیر مواجهه 
بـــا خواندن و نوشـــتن قـــرار می‌دهـــد؛ گویـــی ماردین 
ابراهیـــم در رمانش، تمـــام رخدادها و شـــخصیت‌های 
اصلـــی و فرعـــی‌اش را در خدمت امر مکتوب و نشـــان 
‌دادن اهمیـــت کتاب به عنـــوان نماد آگاهی قـــرار داده 
اســـت. رمان »رویای مردان ایرانی« یکـــی دیگر از آثاری 
اســـت که پلـــی بین دو فرهنگ فارســـی و کـــردی زده تا 
نشـــانی باشـــد از دوســـتی؛ چیزی که اگـــر از مواجهه با 
ادبیـــات بـــه آن نرســـیم، از هیـــچ چیز دیگـــر نخواهیم 
رســـید. »رویای مـــردان ایرانی« را موشـــکافانه بخوانید.

‌در تقدیس امر مکتوب
نگاهی به رمان »رویای مردان ایرانی«

علیرضا آقایی‌راد
نویسنده و منتقد ادبی

روزی که صدایم خاموش شد

مریوان حلبچه ایماردین ابراهیم


